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 از دیدگاه فقه امامیه  آن ادله و غصب حكم

  1نسرین قبادی

 چكیده 

صب استیلا برحق غیر است به نحو عدوان به غغصب یعنی گرفتن مال دیگری از راه ظلم تعریف شده و 

همین دلیل برای تحقق غصب باید شخص بر حق دیگری استیلاء پیدا کند. دستیابی بدون تصرف نمودن 

کافی نیست به عبارتی بهتر است غاصب مال دیگری را تصرف نماید تا غصب صورت گیرد. ضمان غاصب از 

میشود غاصب ضامن رد عین مال به مالک است و اگر تلف شده  آغاز تصرف و تسلط و استیلا بر مال غیر آغاز

باشد باید بدل آن را از مثل یا قیمت در راستای ایفاء تعهد به مالک بدهد و اگر رد عین به دلایلی ممکن 

در پی تبیین حکم تکلیفی غصب و ارایه ادله مربوط به آن می باشد. بر نباشد باید بدل آنرا بدهد این مقاله 

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده هر حکام غصب، اساس ا

 . چند این نقص یا عیب مستند به فعل او نباشد

 کلید واژگان: اموال، تصرف، حکم، غاصب، غصب. 

 مقدمه 

 منقول از اعم - دیگران اموال در ناحق تصرف و. است شمرده لازم پیروانش بر را اموال حریم به احترام اسلام،

قرآن کریم و همچنین غصب براى خود آثار و احکامى دارد. . داندیم نامشروع و غصب را - غیرمنقول و

روایات به همه جوانب زندگی بشر اهمیت می دهند. در این پژوهش که به روش توصیفی می باشد، به 

ب به زور و ستم گرفتن مال دیگری را صورت کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. غص

گویند. از دیدگاه قرآن کریم غصب در حق و مال، عملی حرام، گناه و نیز جرم تلقی می شود و غاصب باید 

در دنیا و آخرت پاسخ گو باشد. قرآن کریم همچنین بر حرمت تصرف غاصبانه در اموال مردم تأکید می کند. 

و خانه دیگران را حرام دانسته و غصب اموال دیگران را گناهی در خداوند در آیاتی دیگر تصرف سرزمین 

ردیف قتل و آدمکشی معرفی می کند. در آموزه های قرآنی علاوه بر اینکه استقلال در غصب، امری نادرست 

در روایات زیادی نیز از ناروایی و  .و جرم و گناه است هم چنین مشارکت در این غصب نیز این گونه است

 .به شکل های مختلف بیان گردیده است حرمت غصب

                                                           
 ، مدرسه علمیه الزهرا )سلام الله علیها(، گیلانغرب، کرمانشاه. 2. طلبه سطح 1
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  غصب در لغت و اصطلاح

  2، مالا کان أو غیره.1ء ظلماأخذ الشی؛ در لغت عرب به معناى گرفتن چیزى با ستم است« غصب»

در پس  4وَّ کانَّ وَّراءَّهُمْ مَّلِکٌ یَّأْخذُُ کُل َّ سَّفِینَّةٍ غَّصْباً. 3ءِ ظُلْماً و قَّهْراً در کتب دیگر تعریف بصورت؛ أخذُْ الش َّیْ

 5آنها شاهى بود که هر کشتى را بنا حق میگرفت. این کلمه فقط یکبار در کلام الل ه مجید آمده است.

اند که با معناى لغوى آن متناسب است، به عنوان نمونه: و در اصطلاح فقهى، فقها تعاریفى از غصب کرده

 اند:در تعریف غصب گفته« لمعه»و شهید اول در متن « شرایع»حقق در م

غصب عبارت است از تصرف عدوانى در مال  6«.الغصب هو الاستقلال باثبات الید على مال الغیر عدوانا»

 دیگران.

ظلم و  طوربهیی بر مال دیگرى )اعم از عین و منفعت( تنهابهو  مستقلاًغصب آن است که شخصى »یعنى: 

ولى شهید ثانى چون بر این تعریف از جهاتى ایراد داشته خود تعریف «. ستم دست گذارده و مسل ط شود

یعنى شهید «. الغصب هو الاستیلاء على حق الغیر عدوانا»ارائه داده و آن این است: « لمعه»دیگرى در شرح 

طبق  چراکهال، حق را گذاشته است؛ ی کلمة مجابهی کلمة استقلال در تعریف اول، استیلا و جابهثانى 

نیز در آن سکونت دارد به نحو اشاعه سلطه پیدا کند  خانهصاحباى که تعریف اول اگر شخصى بر خانه

غصب است؛ زیرا کلمة استقلال استیلاى انفرادى را شامل است نه با  ناًیقی باآنکهمصداق غصب نخواهد بود 

اگر کسى بر حق دیگرى تجاوز کند مثل حق تحجیر و حق مسجد و حق مدرسه طبق  کهآنشرکت؛ و دیگر 

غصب است؛ زیرا لفظ مال در تعریف اول شامل حق به این  ناًیقی باآنکهآید تعریف او ل غصب به حساب نمى

ی کلمة مال کلمة حق را گذاشته تا شامل غصب این نوع حقوق هم جابهشود، لذا شهید ثانى معنى نمى

 7ود.بش

                                                           
 .846ص  العربية، صحاح و اللغة تاج - الصحاح حماد جوهرى، بن . اسماعيل1
 .272ص  اصطلاحا، و لغة الفقهي القاموس يب سعدى،حب . ابو2
 .9ص  اللغة، في المحيط عباد، بن اسماعيل الكفاة، كافى عباد، بن . صاحب3

 .79: . كهف4

 .102 ص ،قرآن قاموس اكبر قرشى، . على2
 .29 ص ،(فارسى) السلام عليهم بيت اهل فقه مجله مؤلفان، از . جمعى8
 .6 ص . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام،7
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را تجاوز به حق دیگرى عنوان می کند. بنابراین « عدوان»مصطفی محقق داماد در کتاب قواعد فقه منظور از 

گیرد، در حالى که در ضمان ید، عنصر عمد و قهر ملحوظ در غصب، استیلا از روى عمد و قهر صورت مى

 1رى ید غیر عدوانى.نشده است. پس قلمرو ضمان ید شامل دو دایره است، یکى ید عدوانى و دیگ

 روى از مستقلا شخص آنکه از است عبارت شهید اول در کتاب لمعه غصب را اینگونه تعریف می کند: غصب

 2.شود متصر ف را آن و گذارده ید غیر مال بر عدوان و تعد ى

 که است، بزرگ گناهان از یکى این و شود مسلط کسى حق یا مال بر ظلم، روى از انسان که است آن غصب

 و آله و علیه الله صلى اکرم پیغمبر حضرت از. شودمى گرفتار سخت عذاب به قیامت در دهد، انجام کسى اگر

 طبقة هفت از را زمین آن قیامت در کند غصب دیگرى از زمین وجب یک کس هر که است شده روایت سلم

 3.اندازندمى او گردن به طوق مثل آن

 اگر و است کبیره گناهان از غصب.شود مسل ط کسى حق یا مال بر ظلم روى از انسان که است آن: غصب

 و سلم( آله و علیه الله )صلى اسلام رسول از. شد خواهد گرفتار سختى عذاب به قیامت در شود، آن مرتکب کسى

 مثل آن طبقة هفت از را زمین آن قیامت در کند، غصب را دیگرى زمین از وجب یک کس هر: »شده روایت

 4.«اندازندمى او گردن به طوق

  5شرعى. حقى بدون غیر مال بر تسلط و استیلاء از غصب عبارتست

میرزا حبیب الله رشتی معنای لغوی غصب را ظلم و قهر عنوان می کند. و در اصطلاح نیز استیلاء و تسلط بر 

 6مال غیر یا حقی از قوق او می داند.

 

                                                           
 .86 ص ،(داماد محقق) فقه قواعد داماد، يزدى محقق . مصطفى 1
 .221 ص بيروت: ،الإمامية فقه في الدمشقية اللمعة مكى، بن محمد اول، شهيد . عاملى،2
 . 429ص  لنكرانى موحدى، . محمد فاضل3
 . 233، ص (خمينى  امام) المسائل توضيح موسوى، اللّه روح سيد . خمينى،4
 . 140ص ،(شهابى) فقه ادوار شهابى خراسانى ، تربتى السلام عبد بن . محمود2

 . 2ص  رشتى گيلانى نجفى، الله حبيب . ميرزا8
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 آن ادله و غصب تكلیفي حكم

از حرمت غصب و وجوب  عبارت استکه احکام تکلیفی آن  باشدیمغصب دارای احکام تکلیفی خاص خود 

 رد مغصوب که در ادامه مباحث، به تفصیل خواهد آمد.

 الف: حرمت غصب

غصب کردن حرام است به حسب عقل، کتاب،  1غصب است. حرمت هاآنغصب دو حکم تکلیفى دارد یکی از 

حدیث و اجماع و تصر ف کردن غاصب در آن مال حرام است سواى رد  کردن به صاحبش، چه رد  آن واجب 

کردن آن باشد، ام ا  است اگرچه متعذ ر باشد چون چوب در عمارت و لوح در کشتى و اگرچه محتاج به ویران

 2ساحل واجب است.تى باشد رد  آن بعد از اخراج بهاگر در دریا باشد و لوح در پایین کش

غصب عقلاً و شرعاً حرام است که با مسل ط شدن بر مال غیر، از روى ظلم و در اختیار گرفتن و تصرف در آن، 

 3و بین اعیان و منافع نیست. رمنقولیکند. در غصب فرقى بین مال منقول و غتحقق پیدا مى

حرام است، پس بر هر  هاآنو مال کسى که غایب است و موقوفات و مانند خوردن و پایمال کردن مال یتیم 

فرد واجب است این اموال را از دسترس متجاوزان حفظ کرده، مال یتیمان و اموال غایب و موقوفات را حفظ 

را جهت نگهدارى هزینه کند، خواه مجتهد باشد یا  هاآنگونه اموال دارد، کند و هر کس دسترسى به این

 4اشد.نب

غصب در اموال، از اعظم محرمات است بعد از ظلم در نفوس و اعراض؛ و حکم آن ثابت است از طریق حکم 

، و همة اهل دین حق هاآن، و اتفاق اهل ادیان اصیله و مسل م بودن نزد همة عقلاعقل به تقبیح، و اطباق 

من غصب شبراً » )صلی الل ه علیه و آله و سلم(کامل اسلام، چنانچه با وضوح در نزد اهل اسلام مروى است از نبى اکرم 

من الأرض، طو قه الل ه من سبع ارضین یوم القیمة؛ و من خان جاره شبراً من الأرض، جعله الل ه طوقاً فی عنقه 

                                                           
  .302ص  على اسلامى،: مترجم - الوسيلة تحرير موسوى خمينى، اللّه . روح1
-220 صص ،(جديد - ط محشي،) آن تكميل و عباسى جامع حسين ساوجى، بن بهاءالدين عامل، نظام حسين بن . محمد2

249. 
 . 198ص  غيبت، زمان در خمس مصرف حسينى، جواد محمد سيد جلالى،: مترجم - عاملى الصمد عبد بن . حسين3

 . 197. همان، ص 4
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یلقى الل ه یوم القیامة مطو قاً إلا أن یتوب و یرجع؛ و من أخذ ارضاً بغیر حق، من تخوم الأرض السابعة حتى 

 1، و دخول مغصوب در عهده و ضمانِ غاصب، از امور واضحة دینی ه است.«کل ف أن یحمل ترابها إلى المحشر

 شود. یمدر اینجا به بررسی ادله حرمت غصب پرداخته 

 ادله حرمت غصب 

از خوردن اموال دیگران به ناحق و همچنین اموال یتیمان نهی شده است. که در  در آیات شریف قرآن کریم

 ادامه به بیان آنها پرداخته می شود. 

 اول: آیات حرمت غصب

الن اسِ بِالإِْثْمِ وَّ أَّنْتمُْ وَّ لا تَّأْکلُوُا أَّمْوالَّکُمْ بَّیْنَّکمُْ بِالْباطلِِ وَّ تدُْلُوا بهِا إِلَّى الحْکُ امِ لِتَّأکُْلُوا فَّریِقاً مِنْ أَّمْوالِ »-1

 2«تَّعْلَّمُونَّ

ترجمه: اموال خود را در بین خود )به طریق( باطل نخورید )یعنى بعضى اموال بعض دیگر را( و این اموال را 

به حکام )زمامداران امور و قضات( نرسانید به منظور اینکه قسمتى از اموال مردم را آگاهانه به گونة گناه و 

 د.معصیت بخوری

شود و خورد و موضوع قهراً به حکام ارجاع مىطبیعى قصه معلوم است که شخصى مال دیگرى را غاصبانه مى

برند آیة شریفه از این به وسیلة حکام صورت قانونى داده و دانسته معصیت کرده و مال مردم را از بین مى

که بلکه از این جنایت دست  کنداى وجدان اشخاص غاصب را تحریک مىکند و تا اندازهعمل نهى مى

 3بردارند.

 رسد:نکات و اشاراتى که در آیة مبارکه به نظر مى

پردازد، زیرا اصل مالکیت خصوصى ابتدا مالکیت خصوصى مسلم گرفته شده و سپس به بیان حکم آن مى -1

ه است و بر امرى فطرى و روشن بوده و از آغاز زندگى بشر وجود داشته و بر زندگى وى کاملاً حاکم بود

ها، در آغاز کمون اولیه اشتراکى وجود نداشته بلکه هر انسانى مالک ها و سوسیالیستخلاف ادعاى کمونیست

                                                           
 .272ص محمد تقى بهجت گيلانى فومنى، جامع المسائل )بهجت(، . 1
 .166 آية (،2. بقره)2

 . 84ص . على احمدى ميانجى،3
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 «.ء الا بطیب نفس منهألا و لا یحل لامرئ من مال اخیه شى»

 1«.لا یحل لامرءٍ من مال اخیه الا ما طابت به نفسه»

 با طیب نفس او. ترجمه: آگاه باش حلال نیست براى مرد از مال برادرش چیزى مگر

 2«.المسلم على المسلم حرام دمه و عرضه و ماله المسلم أخو المسلم لا یظلمه و لا یخذله»

ترجمه: خون و آبرو و مال مسلمان بر مسلمان حرام است. مسلمان برادر مسلمان است، به او ستم روا 

 گذارد.دارد و او را در وقت احتیاج تنها نمىنمى

 3«.کحرمة دمهحرمة مال المسلم »

 ترجمه: احترام مال مسلمان مانند احترام خون او است.

 4«.لا یحل مال امرئ مسلم ال ا بطیب نفس منه»

 ترجمه: حلال نیست مال مرد مسلمان مگر با رضایت او.

 ب: وجوب رد مغصوب

 تمام در غصب تکلیفى حکم دو 5دومین حکم تکلیفی غصب وجوب رد آن به مغصوب منه یا ولى او است.

شخص که با وضع ید  6 .است واجب او بر رد  و است گناهکارها آن در غاصب پس دارند؛ جریان غصب اقسام

گردد، مادام که عین آن باقى است ملزم به کند و ضمان بر وى مستقر مىعدوانى، بر مال غیر استیلا پیدا مى

ی آن به صاحب مال پرداخت جابهرى را تواند از رد عین خوددارى کند و مال دیگرد آن است، نه غاصب مى

که دادن  هرچند 7تواند غاصب را به پرداخت پول یا تسلیم مال دیگر ملزم سازد.کند، و نه صاحب مال مى

                                                           
 . همان.1

 .172 ص همان، . 2
 . همان.3
 . همان.4
 .302ص  على اسلامى،: مترجم - الوسيلة ترجمه تحرير خمينى، موسوى اللّه . روح2
 .302ص  على، اسلامى،: مترجم - الوسيلة تحرير ترجمه خمينى، موسوى اللّه . روح8
 . 78 -72ص  آخوندى، على -قوچانى عباس: مصحح/ محقق الكلام، جواهر نجفى،حسن محمد. 7



13 
 

 مورداستفادهیا نخى که در دوخت  کاررفتهبهعین موجب ضرر غاصب شود، مانند رد  تیر آهنى که در بنا 

 1است. قرارگرفته

ها به ها به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آنغصب کند باید آناگر انسان چیزى را 

 2او بدهد.

اگر چنانچه رد  عین مستلزم تلف جانى و یا از بین رفتن اموال مورد احترام دیگران شود،  -1چند فرع: 

قطعه چوب  کهآن، مثل تواند با پرداخت قیمت و یا جنس معادل آن، عهده خویش را مبر ا سازدغاصب مى

 3قایق بر روى آب است مال خویش را مطالبه کند. کهیدرحالو مالک  کاررفتهبهمغصوب در قایقى 

کردن نباشد، مثل مخلوط  هرگاه مال مغصوب با مال دیگرى چنان ممزوج شود که قابل تمییز و جدا -2

 4ر چنین موردى وظیفه غاصب چیست؟ها، دیناشدن دو بنزین، دو روغن و یا دو گندم مشابه و امثال 

اى دیگر نیست، در بین فقها در اینجا دو نظر وجود دارد: مشهور معتقدند که جز شرکت مالک با غاصب چاره

 5گویند: در اینجا حکم تلف را دارد و غاصب ملزم به پرداخت مثل یا قیمت است.ولى بعضى دیگر از فقها مى

گندم غصب شده با جوى غاصب  نکهیامثلاشد که قابل جدا شدن باشد، البته اگر اختلاط و امتزاج طورى ب

بردار باشد، غاصب موظ ف است که گندم را از بار و یا خرجمشقت هرچندمخلوط شده است، در این صورت 

اما اگر مالک و غاصب تراضى نمایند که غاصب مالى یا وجهى به   6جو جدا کند و به صاحبش پس دهد،

 7تردید مانعى ندارد.ىمالک بپردازد ب

هست به مالک رد کند و  کهچنانهرگاه در اثر عمل غاصب قیمت مال مغصوب فزونى یابد، باید آن را  -3

  8غاصب حق ندارد از این بابت پولى مطالبه نماید.

                                                           
 همان.. 1

 .234 ص ،(خمينى امام) المسائل موسوى خمينى، توضيح اللّه . روح2
 .77ص  آخوندى، على -قوچانى عباس: مصحح/ محقق الكلام، جواهر نجفى،حسن محمد. 3
 . 300-301. همان، صص 4
  .180ص  اسلامى، على: مترجم - الوسيلة ترجمه تحرير خمينى، موسوى اللّه روح. 2
 . 177 اسلامى، ص على: مترجم - الوسيلة ترجمه تحرير خمينى، موسوى اللّه . روح8
 .300 ص ،(طاهرى) مدنى حقوق الله، حبيب . طاهرى،7
 . 42-42مسئله  اسلامى، على: مترجم - الوسيلة ترجمه تحرير خمينى، موسوى اللّه . روح6
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اگر عین مغصوبه به حال خود باقى است و نقصانى در آن پدید نیامده، اما قیمت بازارى آن تنزل پیدا  -4

به پانصد تومان رسیده است،  فعلاًتومان بوده، ولى  ینکه در هنگام غصب قیمت آن مال هزارامثلکرده، 

 1غاصب ضامن قیمت ساقط شده نیست، بلکه باید اصل عین را رد کند.

 هاآنغاصب موظف است عین را به مالک آن رد کند، اگر مالک صغیر یا مجنون بود باید به ولى یا قیم  -5

 2شود.ی نمىبرید و در صورت رد به اشخاص محجور ذم ة غاصب رد نما

اگر در عین مغصوبه در حال غصب نقص یا عیبى پدید آید خواه در نتیجة عمل غاصب باشد یا حوادث  -6

خارجى، این عیب و نقص در حکم تکلیفى او؛ یعنى رد عین به مالک اثرى ندارد و غاصب موظف است عین 

غییر کرده باشد، که نام و منفعت مقصود از آن در عرف ت هرچندناقص و معیوب را به مالکش برگرداند، 

عین سالم و  التفاوتمابهاى را بریده باشند یا گندمى را آرد کرده باشند، ولى غاصب ضامن پارچه نکهیامثل

 3باشد؛ زیرا این نقص در زمانى پدید آمد که مال در تحت استیلا و تصرف او بود.معیب مى

دزدى آن را ببرد و یا در چاهى  نکهیامثل، پذیر نباشدهرگاه عین موجود باشد ولى به عللى رد آن امکان -7

بیفتد که امکان اخراج آن نباشد، در این صورت حکم تلف را دارد و غاصب موظف است بدل آن را به مالک 

 4نامند.مى« بدل حیلوله»بدهد و این را در اصطلاح فقهى 

 عنوانبهزد و چیزى که غاصب به طریقى به دست آید، باید آن را به صاحبش بپردا بعداًالبته اگر آن عین 

 5به مالک داده است، به غاصب برگردانده شود.« بدل حیلوله»

 نتیجه گیری 

از حرمت غصب و وجوب رد مغصوب.  اندعبارتگفت احکام تکلیفی غصب  توانیمبر اساس آنچه ذکر شد 

و قاعده احترام ( السلامهمیعل)شامل آیات قرآن کریم روایات معصومین دینمایمی که بر حرمت غصب دلالت اادله

بر نهی از خوردن  اموال مردم و اموال یتیمان به باطل. روایات  کنندیممال مردم. آیات قرآن کریم دلالت 

. قاعده احترام مال مردم نیز دلالت ناحقبهبر حرمت خوردن اموال مردم  کنندیممعصومین نیز دلالت 

                                                           
 . 22مسئله  همان،. 1

 . 302. همان، ص 2
 .63و  62ص  آخوندى، على -قوچانى عباس: مصحح/ محقق الكلام، جواهر نجفى،حسن محمد. 3

 .303 ص ،(طاهرى) مدنى الله طاهرى، حقوق حبيب. 4
 . 303. همان، ص 2
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حق تصرف در اموال دیگران را  کسچیهدی و تعرض در امان باشد و بر اینکه اموال مردم باید از تع کندیم

 ندارد. 
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